
رواداري رهبر شهيد، مدل جديدي از 
قدرت را معرفي كرد، قدرتي كه نيازي 
به تلافي و انتقام نــدارد. او چهره‌اي 
انساني، متين و باوقار از نظام اسلامي 
را به نمايش گذاشــت. قدرتي كه در 
عين قاطعيت در اصــول، در برخورد با 
انسان‌ها رحيم است. اين قدرتِ مهربان، 
باعث شد تا حتي در ميانه‌ سخت‌ترين 
بحران‌ها، يك لايه‌ حمايتي از اعتماد 
در جامعه شــكل بگيرد كه تكيه‌گاه 
نظام در برابر طوفان‌هاي سياسي بود

»مروري بر بيانات حضرت آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي در‌باره موسيقي«
 در آیينه يك اثر نوانتشار

موسيقي متعالي
 بسترساز رشد انسان

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونه كه در 
عنــوان خويش 
نيز آورده، درپي 
»مروري بر بيانات 
حضرت آيت‌الله 
العظمي خامنه‌اي 
درباره موسيقي« 
اســت. پژوهش در اين باره از ملزومات شناخت 
انديشه‌هاي فرهنگي رهبر شــهيد است كه اين 
كتاب به آن كمكي شايان نموده است. اين تحقيق 
ازســوی مهدي گرامي‌پور انجام شده و انتشارات 
انقلاب اسلامي و ابســته به دفتر حفظ و نشر آثار 
قائد شــهيد، آن را در اختيار علاقه‌مندان نهاده 
است. تارنماي ناشر در باب مضمون و محتواي اين 

مجموعه، اشارت به نكات ذيل را فروننهاده است:
»كتاب موسيقي با روش تحليل مضمون، بيانات 
حضرت آيت‌العظمــي خامنه‌اي)مدظله‌العالي( 
درباره موضوع موســيقي را واكاوي مي‌كند. اين 
اثر كه به همت مهدي گرامي‌پور و ازســوی نشر 
انقلاب اسلامي عرضه شده‌است، بر خلاف كتاب 
غنا و موسيقي - كه متني تخصصي دارد- درصدد 
بيان روان و ساده مسئله موسيقي براي تمام آحاد 
جامعه است. هنر محملي براي بيان انديشه‌هاست. 
هر چه اين ابزار رســاتر و گيراتر باشد، ماندگاري 
انديشه‌ها بيشتر اســت. به علاوه در بين تمامي 
شاخه‌هاي هنري، موســيقي فراگيري بيشتري 
دارد. اين شد كه كتاب موسيقي در شش فصل، 
چند و چــون اين مهم را از ديــدگاه رهبر معظم 
انقلاب اسلامي بررسي كرده است. فصل نخستين 
كتاب به كلياتي از قبيل جايگاه هنر در ارائه معارف 
اسلامي و در انتقال فكر و انديشه مي‌پردازد. نقش 
هنر در تحقق اهداف و آرمان‌هاي انقلاب را تبيين 
مي‌كند و پس از ارائه تعريف هنر ديني به تاريخچه 
موسيقي مي‌پردازد. چيستي موسيقي، تفكيك 

بين غنا و موسيقي، موســيقي متعالي، چرايي، 
ظرفيت و كاركردها و تأثيرات موسيقي از جمله 
مباحث مطرح شده در فصل‌هاي دوم و سوم كتاب 
هستند. از ديدگاه اين فصول، چنانچه موسيقي 
بستر بيان اهداف متعالي قرار گيرد، خود متعالي 
مي‌شود، مقدس مي‌شود، بايد به آن گوش داد و 
در محفل آن شركت كرد، چراكه با انتقال اهداف 
متعالي، زمينه رشــد انســان را فراهم مي‌كند. 
فصل چهارم كتاب، ناظر بر چگونگي موســيقي 
اســت. موضوعاتي از قبيل اصول، الزامات ناظر 
به محتوا و آهنگ، نقش صدا و ســيما، مداحان و 
طلاب حوزه علميه، بخش زيادي از اين فصل را به 
خود اختصاص داده‌است. شايد برخي ورود علما 
و طلاب به عرصه هنر را چندان پسنديده ندانند 
اما از ديدگاه رهبر انقــاب و با توجه به اهميت و 
جايگاه هنر، هيچ اشكالي ندارد برخي علما همه 
وقت خود را صرف هنر جهت‌دار كنند و قطعات 
موسيقي شرعي و حلال بسازند. در نهايت دو فصل 
پاياني - كه مهم‌ترين و كاربردي‌ترين مطالب را 
بازگو مي‌كنند- با مباني فقهي حكم موسيقي و 
پرسش و پاسخ، ‌كتاب موسيقي را تكميل مي‌كنند. 
غفلت از ويژگي‌هاي موسيقي، پيامدهاي عديده‌اي 
دارد، زيرا موســيقي فراتر از زبــان و مليت‌هاي 
گوناگــون، ابزار مهمي در انتقال مفاهيم اســت. 
لذا در صــورت اهمال در شــناخت ويژگي‌هاي 
موســيقي، گاهي با يك موسيقي سخيف اهداف 
انســان تغيير كرده و مسيرش دگرگون مي‌شود. 
بنابراین بايد با شناخت موسيقي اسلامي و متعالي، 
از آن براي انتقال مفاهيم اسلامي، انقلابي و حتي 
روشنگري اســتفاده كنيم. نه تنها اصحاب هنر و 
رسانه مخاطبان اين اثر هستند، بلكه هر انساني كه 
به دنبال شاخصه‌هاي هنر متعالي است و رسيدن 
به موســيقي حلال و حرام برايش اهميت دارد، 

مي‌تواند از اين اثر استفاده كند... .« 

واكاوي رويكرد »رفق« و »صبر«، درسيره سياسي رهبر شهيد

او »قدرت مهربان« داشت
كه حاصل عقل و عرفان بود

  پروين قائمي
در دنياي سياست، جايي 
كه قدرت اغلب با تندي و 
مي‌شود،  تعريف  سلطه 
ممكن است در نگاه افراد 
سطحي، مفهومي به نام 
»مــدارا« بــه معناي 
سست‌عزمي يا پذيرش 
بي‌چون و چراي خطاها به 
نظر برسد، اما وقتي به ســيره و سياست رهبر 
شهيد انقلاب اسلامي مي‌نگريم، درمي‌يابيم كه 
مداراي ايشان نه از سر عجز، بلكه از سر »قدرت 
مهارشــده« بود. مدارا در اينجــا يعني توانايي 
پذيرش تفاوت‌ها، صبوري در برابر تندي‌ها و باز 
گذاشتن درهاي بازگشت براي كساني كه در مسير 
حقيقت گم شــده‌اند. اين رويكرد، ريشــه در 
انديشه‌اي دارد كه سياست را نه ابزاري براي حذف 
مخالف، بلكه وســيله‌اي براي نجات انســان‌ها 
مي‌بيند. در بسياري از ســخنراني‌هاي ايشان، 
تأكيدي مكرر بر اين نكته ديده مي‌شود كه هدف 
ما، جذب حداكثري و دفع حداقلي اســت. اين 
تفاوت بنيادين در نگاه، باعث مي‌شــود؛ مداراي 
ايشان با جريانات مختلف، حتي در سخت‌ترين 
مقاطع تاريخي، نه يك تاكتيك سياسي، بلكه يك 
تكليف اخلاقي قلمداد شود. مقال پي آمده، در 
خصوص اين موضوع به نگارش درآمده است. اميد 
آنكــه علاقه‌منــدان را مفيد و مقبــول ‌آيد. 

   
  بازخواني صبوري نبوي)ص( و علوي)ع(

براي درك عميق‌تر رفق و مدارايي كه از آن ســخن 
مي‌گویيم، بايد آن را در زنجيره‌ سيره معصومين)ع( 
جست‌وجو كرد. مداراي رهبري، ابداع جديدي نبود، 
بلكه احياي ســنت نبوي در دوران معاصر به شمار 
مي‌رفت. پيامبر اكرم)ص( در طــول زندگي خود با 
سخت‌ترين تندي‌ها و تندروي‌ها از دشنام‌ گرفته تا 
تلاش براي قتل روبه‌رو بودند، اما پاسخ ايشان همواره 
مداراي بي‌انتها بود. در تاريخ مي‌خوانيم ايشان حتي با 
كساني كه هر روز به ايشان آسيب مي‌زدند با لبخند و 
خوشرويي روبه‌رو مي‌شدند. در نهج‌البلاغه شريف نيز 
امام علي)ع( در نامه‌هاي خود به واليان، مدام بر رفق با 
رعيت تأكيد مي‌كردند. ايشان در موضعي فرمودند:»با 
مردم چنان رفتــار كن كه اگر تو جــاي آنها بودي، 
دوست داشتي با تو چنين رفتار شود.« اين هم‌حسي 
يا همدلــي، در رويكرد شــهيد آيــت‌الله خامنه‌اي 
به‌شدت جاري بود. وقتي ايشان به مسئولان توصيه 

مي‌كردند»با مردم مدارا كنيــد و تندي نكنيد«، در 
واقع همان دستورالعمل علوي را بازتوليد مي‌كردند. 
مثال‌هاي تاريخي از عدالت امام علي)ع( كه حتي در 
حق دشمنان‌شان نيز آن را رعايت مي‌كردند، در رفتار 
رهبري با كساني كه دچار لغزش شده بودند، تجلي 
مي‌يافت. اينكه آن بزرگ براي بازگشت به مخالفان 
فرصت‌هاي متوالي مي‌دادند، دقيقــاً همان عدالت 
رحيمانه بود؛ عدالتي كه نمي‌خواســت كسي را در 
تنگناي نااميدي قرار دهد. ايــن رويكرد را مي‌توان 
»سخاوتمندي سياسي« ناميد. در سيره امام علي)ع(، 
عدالت هرگز خشك و مكانيكي نبود، بلكه همواره با 
رحمت گره خورده بود. ايشان مي‌فرمودند: در رفتار با 
مردم، حتي در مقام مجازات بايد چنان رفق كرد كه 
عدالت بوي انتقام ندهد. رهبري نيز در بازخواني اين 
سيره، مفهوم قدرت را از »سلطه« به »خدمت« تغيير 
دادند. در واقع، مداراي ايشــان با كساني كه لغزيده 
بودند، تكرار همان سخاوت علوي بود؛ سخاوتي كه در 
آن، رهبر نه تنها مال و مقام، بلكه بخشايش و فرصت 

را به مخالفان مي‌بخشد. 
اگر بــه بيانــات رهبــري در مواجهه بــا منتقدان 
يا لغزش‌هاي برخــي چهره‌هاي سياســي بنگريم، 
اين اصل را عيــان مي‌بينيم. همــان صبوري‌اي كه 
مي‌خواهد به طرف مقابــل بگويد: من تو را مي‌بينم، 
نه تندي تو را! اين پيوستگي ســيره، نشان مي‌دهد 
رهبــري در مديريــت جامعه از »الگــوي رحمت« 
پيروي مي‌كرد؛ الگويي كه در آن، بخشش، والاترين 
شكل عدالت است. هم در سيره پيامبر و هم در سيره 
امام‌علي و اكنون در رهبري، رفــق هرگز به معناي 
»سادگي« يا »ناآگاهي« نيست، بلكه »رفق بصيرت« 
اســت. يعني رهبر مي‌داند كه دشمن كيست و كجا 
بايد قاطع باشــد، اما همزمان مي‌داند كه بايد به هر 
انســاني، فرصت بازگشــت و نجات داد. اين توازن 
ميان »قاطعيت در اصل« و »رفق در برخورد«، همان 
ميراثي اســت كه از پيامبر و علي به رهبري رسيد و 
ازسوی ايشان در مديريت بحران‌هاي داخلي به كار 

گرفته شد. 
  مدارا به‌عنوان يك »سرمايه‌ انساني«، فراتر 

از سياست
در نهايت بايد پرســيد: اين همه رفــق و مدارا چه 
دســتاوردي براي جامعه دارد؟ اگر مــدارا را صرفاً 
يك موضوع سياســي ببينيم، دچار اشتباه شده‌ايم. 
اين مــدارا در واقع نوعــي ســرمايه‌گذاري بر روح 
انسان‌هاســت. وقتي رهبر با رفق با يك گروه يا فرد 
رفتار مي‌كند، در واقع دارد بــذر اعتماد را در خاك 
جامعه مــي‌كارد. اين اعتماد در زمانــه‌ طوفان‌هاي 

سياسي، تنها تكيه‌گاهي اســت كه مانع از فروپاشي 
رواني جامعه مي‌شــود. مداراي ايشــان با جريانات 
مختلف، باعث شــد تا زبان گفت‌وگو در جامعه زنده 
و جاري بماند. اگر سختگيري محض جايگزين اين 
رفق مي‌شد، بســياري از انســان‌ها براي هميشه به 
سوي استكبار مي‌رفتند و هرگز باز نمي‌گشتند! اين 
رفق، در واقع جذب فعال بــود؛ جذبي كه نه با وعده 
و وعيد، بلكه با مهربانــي خالصانه صورت مي‌گرفت. 
در اينجاســت كه بايد از دنياي تحليل‌هاي خشك 
سياســي فاصله گرفت و به زبان دل گوش سپرد. در 
ادبيات عرفاني، مدارا تنها يك ابزار نيست، بلكه يك 
حالت از بودن است. اين همان شأني است كه عرفي 

شيرازي خوش سروده است:
چنان با نيك و بد سر كن كه بعد از مردنت عرفي

مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند
با نگاهي به ســيره آيت‌الله خامنه‌اي، ردپاي همين 
»انســانيت جامع« را مي‌بينيم. مداراي ايشــان با 
جريانات مختلف، حتــي در مقاطعي كــه تضادها 
به اوج خود مي‌رســيدند، تكرار همين درس عرفي 
بود. ايشــان همواره تلاش مي‌كرد اثبات كند حق را 
نمي‌توان با تندي ترويج كرد، بلكه راه اشــاعه حق، 
محبت همراه با بصيرت اســت. اين رويكرد، در واقع 
نوعي »سرمايه‌گذاري براي ابديت« است؛ جايي كه 
رهبر، نه به دنبال پيروزي در يك منازعه‌ سياســي، 
بلكه به دنبال حفظ انسان‌هاســت. اين نگاه، مدارا را 
از يك تاكتيك سياسي به يك سلوك عرفاني تبديل 
مي‌كند. در اين ســطح، مدارا يعني اينكه بدانيم هر 
انساني، هرقدر هم گمراه يا تندرو باشد، در درونش 
بذري از حقيقت دارد كه تنها بــا رفق مي‌رويد. اين 
همان نقطه‌اي است كه سياســت، در لباس رحمت 
ظاهر مي‌شــود تا زخم‌هاي جامعه را التيام بخشد. 
اين مدارا، در واقع پاسخ نظام اسلامي به اين پرسش 
جهاني است: آيا مي‌توان در عين برخورداري از قدرت، 
مهربان بود؟ پاسخ مثبت است و اين پاسخ، در سيره 
و رفتار آيت‌الله خامنه‌اي، فراوان تجلي يافت. او نشان 
داد قدرت واقعي، حاصل مهربانــي و رفق و مدارا با 
بندگان خداست كه دل‌هاي ســخت را نرم مي‌كند 
و تضادها را به ســوي نقطه مشترك، يعني انسانيت 

سوق مي‌دهد. 
  مبانــي معرفتي و ريشــه‌هاي »رفق« در 

سياست رهبري
براي درك اينكه چرا ايشــان در رفتــار با مخالفان، 
موضع خصمانه نگرفتند، بايد به ريشه‌هاي معرفتي 
ايشان بازگشــت. در نگاه آيت‌الله خامنه‌اي، رحمت 
پيش از عدالت قرار دارد و مباني آن، دســت كم دو 

موضوع پي‌آمده است: 
1- الگوي نبوي و علوي

در تأليفات و ســخنراني‌هاي ايشان، اشاره‌هاي 
متعددي به سيره پيامبر اكرم)ص( در فتح مكه 
ديده مي‌شود. جايي كه در اوج قدرت، بخشايش 
را بر انتقام ترجيح دادنــد. رهبري اين الگو را در 
سياست امروز پياده كردند و حتي با كساني كه 
در مقاطع مختلف به نظام آســيب زدند، اگر راه 
بازگشت را مي‌جســتند با قلبي گشوده به آنان 

نشان مي‌دادند. 
2-تفكيك ميــان »خطاي انســاني« و 

»لجاجت استكباري«
يكي از برجســته‌ترين ويژگي‌هاي رهبر شهيد، 
توان تفكيك بــود. آيت‌الله خامنــه‌اي همواره 
ميان كســي كه از روي برداشــت‌هاي غلط يا 
تكبر سياســي با حقيقت در ستيز است و كسي 
كه آگاهانه در خدمت دشمن است، تفاوتي قائل 
مي‌شد. مداراي وي با گروه اول، از اين رو بود كه 
باور داشــت، حقيقت در نهايت پيروز است و هر 
انســاني حق دارد فرصتي براي بازگشت داشته 
باشــد. در مواجهه با جريان‌هــاي منتقد چه در 
داخل و چه در خارج، هرگز ديده نشــد كه او با 
تندي يا توهين پاسخ دهد. اين صبوري راهبردي، 
در واقع نوعي كنترل جهل يا خشم طرف مقابل 
بود. در بسياري از جلسات با مديران و مسئولان، 
ايشــان تأكيد مي‌كرد: ما نبايد با تندي با مردم 
برخورد كنيم؛ مردم را جذب كنيد، نه اينكه آنها 
را برانگيزيد! اين جملات، در واقع دستورالعمل 
»رفق« در مديريــت اجتماعي بود. با بررســي 
تاريخ سياســي ايران پس از انقلاب اســامي، 
درمي‌يابيم كه رهبر شــهيد همواره در ميانه‌ دو 
جهت معكوس از ســوي دو گروه سياســي قرار 
داشت: فشار تندروها براي حذف سريع مخالفان 
و فشــار مخالفان براي تغيير مســير انقلاب. اما 
پاسخ ايشــان، نه حذف بود و نه تســليم، بلكه 

مداراي راهبردي بود. 
  سعه‌صدر در برابر تكثر ايدئولوژيك

در سال‌هاي نخستين تأسيس نظام اسلامي، جامعه 
با طيف‌هاي متنوعي از تفكرات روبه‌رو بود. در حالي 
كه بسا جريانات تندرو، هرگونه تفاوت در برداشت را 
خيانت مي‌ناميدند، رهبري با نگاهي جامع، تلاش 
داشــت تا فضاي گفت‌وگو را باز نگه دارد. ايشان با 
افرادي كه حتي در بنيادي‌ترين مســائل با ايشان 
اختلاف داشــتند با احترام و رفق روبه‌رو مي‌شــد. 
اين رفتار نه از روي غفلت از خطاياي آنان كه از سر 
اين باور بود كه تكبر سياسي راه نجات را مي‌بندد و 
تنها مداراست كه مي‌تواند انســان‌ها را به بازنگري 
در باورهايشــان وا دارد. نكته‌اي كه در تحليل‌هاي 
دقيق تاريخي به چشم مي‌خورد، برخورد ايشان با 
جرياناتي چون گروه موسوم به مجاهدين خلق در 
مقاطعي است كه هنوز امكان گفت‌وگو و بازگشت 
وجود داشــت. پيش از آنكه اين جريان‌ها كاملًا به 
ســوي مكاتب بيگانه متمايل شــوند و مسير ترور 
و خونريــزي را در پيش بگيرنــد، رهبري با نگاهي 
پدرانه و صبورانه سعي كرد آنها را به مسير حقيقت 
بازگردانند. اين مدارا، در واقع يك فرصت‌دادن انساني 
بود. ايشان مي‌دانست، بسياري از اين افراد، قرباني 
برداشت‌هاي غلط يا فريب‌هاي سازمان يافته شده‌اند. 
بنابراين به جاي برخورد صرفــاً امنيتي، رويكردي 
تربيتي و هدايتي را در پيش گرفــت. اين بصيرت 
نشان مي‌دهد، ايشان حتي در مواجهه با تضادهاي 
شديد، ابتدا انسان را مي‌ديد و سپس ايدئولوژي را. 
آ‌نها را نه به‌عنوان دشمنان قسم‌خورده، بل به‌عنوان 
برادراني خطاكار مي‌ديد كه بايد با رفق و مدارا، راه 

بازگشت‌شان را هموار كرد. 
در اينجا يك نكته‌ روانشناختي‌ ظريف وجود دارد. 
اينكه وقتي يك انسان، درحالي كه براي جنگ 
آماده شده  با رفق روبه‌رو مي‌شود، دچار تلاطم 
دروني يا شناسايي مجدد مي‌شود. تندي متقابل، 
مخالف را در جايگاه خــود تثبيت مي‌كند و به او 
بهانه‌ لازم براي ادامه‌ لجاجت را مي‌دهد، اما رفق، 
او را از جايگاه جنگجــوي ايدئولوژيك به جايگاه 
انساني كه ديده شــده مي‌برد. مداراي رهبري با 
جريانات متضاد، در واقع يــك ضربه‌ مهربان به 
منِ متكبر در وجودِ مخالف بود. اينجاســت كه 
بصيرت ايشان تجلي مي‌يابد؛ چه مي‌دانست كه 
براي شكست‌دادن يك ايدئولوژي غلط، ابتدا بايد 
انسان درون آن ايدئولوژي را نجات داد. بنابراين 
رفق در اينجا نه يك امتياز، بلكه يك ســاح نرم 
براي خلع ســاح كردن متكبران سياسي بود. 
اين رويكرد، در واقع يك راهبرد جذب به شمار 
مي‌رفت. ايشــان به‌خوبي مي‌دانستند تندي و 
خشــونت، تنها باعث تقويت لجاجت مخالفين 

مي‌شــود، اما رفق ســخت‌ترين قلوب را نيز نرم 
مي‌كند. مداراي ايشان با اين جريانات، در واقع 
به آنها نشان داد كه نظام اسلامي به دنبال انتقام 
نيست، بلكه درپي نجات هر انساني است كه راه 

بازگشت را بجويد. 
  پاســخ به تندي با ســكوت معنادار و 

آرامش
يكي از ويژگي‌هاي منحصر‌به‌فرد در سيره سياسي 
آيت‌الله خامنــه‌اي، توانايي شــگفت‌انگيز او در 
تعامل با منتقدان بود. در دنياي سياست، جايي 
كه كوچك‌ترين انتقاد را توهين تلقي مي‌كنند 
و با ابزار قدرت پاســخ مي‌دهند، ايشــان راهي 
متفــاوت را برگزيد. در مقاطع بســياري چه در 
داخل و چه در خــارج، چهره‌هــاي مختلفي با 
لحني تند و گاه تخريبي به ايشان تاختند، اما در 
پاسخ، هرگز ديده نشد كه ايشان با لحني مشابه يا 
خصمانه واكنش نشان دهد. اين سكوت راهبردي 
و پاسخ متين، در واقع بالاترين سطح مداراست. 
ايشان با اين رفتار به منتقدين نشان دادند، قدرت 
واقعي، در مهار خشم است، نه در رها كردن آن. 
در پرونده‌هاي بســياري از مديران، مسئولان يا 
حتي آن طيف از چهره‌هاي سياســي كه دچار 
لغزش شــده بودند، ايشــان به جــاي برخورد 
سختگيرانه و حذف ســريع، راه تأمل و فرصت 
دادن را انتخاب كردند. بسياري از اين افراد، پس 
از سال‌ها و به دليل همين سعه‌صدر و عدم تلافي، 
توانستند دوباره به مســير درست بازگردند. اين 
رفق در برابر لغزش‌ها، نشان مي‌دهد ايشان هرگز 

اجازه نداد تا قدرت جايگزين رحمت شود. 
 ايشان همواره تأكيد داشت، تندي در برخورد با 
مردم، نه تنها نتيجه نمي‌بخشد، بلكه دشمن را 
تقويت مي‌كند. اين نــگاه، مدارا را از يك ويژگي 
شــخصي به يك »سياســت حكومتي« تبديل 
كــرد. در نظر ايشــان، هرگونه برخــورد تند با 
توده‌ها، نوعي ناپختگي در سياست تلقي مي‌شد. 
سياستمدار بصير كسي است كه بداند، كجا بايد 
قاطع باشد و كجا بايد با ملايمت و مهر، هرگونه 
تندي را جذب كند تا آرامش جامعه دستخوش 

تهديد نشود. 
  بصيرت در مديريت بحران

بــا نگاهي جامــع به تاريــخ چهار دهــه اخير 
درمي‌يابيم كــه مــداراي راهبــردي آيت‌الله 
خامنه‌اي، تنها يك فضيلــت اخلاقي نبود، بلكه 
يك ضرورت سياســي براي حفظ انسجام ملي 
و ثبات نظام در برابر تلاطمات شــديد بود. اين 

رويكرد در سه سطح بنيادين اثرگذار بود:
1- كاهش هزينه‌هاي اجتماعي و جلوگيري از 
گسست‌هاي جبران‌ناپذير: در هر نظام سياسي‌، 
تفاوت‌هــا و تضادهاي نظــري اجتناب‌ناپذيرند، 
اما سخن در اين اســت كه با اين تضادها چگونه 
برخورد شــود. اگر آيت‌الله خامنــه‌اي در مقاطع 
حســاس، تندي و حذف ســريع مخالفــان را 
جايگزين مدارا مي‌كردند، جامعه با گسست‌هاي 
عميق‌تر و شكاف‌هاي اجتماعي وسيع‌تري روبه‌رو 
مي‌شد. مداراي ايشــان در برابر خطاهاي انساني 
و لغزش‌هاي سياســي، باعث شــد تا بسياري از 
جريان‌ها و افراد، به جاي تبديل شدن به دشمنان 
قسم‌خورده، در مسير بازگشت و اصلاح قرار گيرند. 
در واقع، اين رفق، مانع از تبديل شدن اختلافات 

سياسي به جنگ‌هاي داخلي شد. 
2- انســداد مسير نفوذ دشــمن )بستن 
شكاف‌ها(: دشمنان همواره در تلاش بوده‌اند تا 
از تندي‌هاي داخلي و مظلومنمايي‌هاي مخالفان، 
به‌عنوان ابزارهايي براي نفــوذ و تحريك توده‌ها 
استفاده كند. در بسا موارد، هر تندي و خشونتي 
در رفتار بــا ناراضيان، يك فرصــت طلايي براي 
دشمن است تا روايت خود را از سركوب بسازد، اما 
هنگامي رهبري رفق و مدارا را سرلوحه رفتار قرار 
دادند، در واقع اين روايت دشمن را باطل نمودند. 
رواداري ايشــان، هرگونه توجيهي را براي اتحاد 
مخالفان با استكبار خنثي مي‌كرد و به آنان نشان 
مي‌داد كه در نظام اسلامي، راه بازگشت و گفت‌وگو 
همواره باز است. اين يك بصيرت پيشگيرانه بود كه 
مي‌دانست صبوري در برابر تندي، مؤثرترين سلاح 

براي خنثي كردن توطئه‌هاست. 
  بازتعريــف مفهوم »قــدرت« )قدرت 

مهربان(
مداراي ايشان، مدل جديدي از قدرت را به جهان 
معرفي كرد، قدرتي كه نيــازي به تلافي و انتقام 
ندارد. اين رويكرد، چهره‌اي انساني، متين و باوقار 
از نظام اسلامي را به نمايش گذاشت. قدرتي كه 
در عين قاطعيت در اصول، در برخورد با انسان‌ها 
رحيم است. اين قدرت مهربان، باعث شد تا حتي 
در ميانه‌ سخت‌ترين بحران‌ها، يك لايه‌ حمايتي 
از اعتماد و مهر در جامعه شكل بگيرد كه تكيه‌گاه 
بسياري از مردم در برابر طوفان‌هاي سياسي بود. 
در جمع‌بندي مي‌توان گفت كه مداراي آيت‌الله 
خامنه‌اي، تبلور پيوند ميان »عقل سياســي« و 
»عرفان اخلاقي« بود. او به ما آموخت كه مي‌توان 
در عين صلابت در برابر دشمنان قسم‌خورده، با 
نهايت رفق با انســان‌ها برخورد كرد. اين منش 
نه از ســر ناتواني يا كم تواني، بلكه از سر آگاهي 
عميق بــود؛ بصيرتي كه مي‌دانســت حقيقت، 
در نهايت با آرامش و مدارا پيروز مي‌شــود، نه با 
تندي و خشــونت. رفق و مــداراي وي، در واقع 
سرمايه‌ انســاني نظام بود كه اجازه نداد انقلاب 
در تلاطمات ايدئولوژيك تحليل برود. در نهايت، 
الگوي ايشان به ما مي‌آموزد كه در دنياي امروز، 
مدارا نه يك نقطه ضعف، بلكه بزرگ‌ترين نقطه 
قوت هر رهبر است كه بنا دارد دل‌هاي مردم را 
تسخير كند و بذر حقيقت را در قلب‌ها بكارد. اين 
همان مداراي راهبردي است كه در هر عصري، 
تنها راه نجات انســان‌ها از تاريكــي لجاجت و 

تكبر است. 

مداراي آيــت‌الله خامنه‌اي، تبلور 
پيونــد ميان »عقل سياســي« و 
»عرفــان اخلاقي« بــود. او به ما 
آموخت كــه مي‌تــوان در عين 
صلابت، در غايت رفق با انسان‌ها 
رفتار كرد. اين منش نه از ســر كم 
تواني، بلكه معلول آگاهي عميق 
بــود؛ بصيرتي كه مي‌دانســت 
حقيقت، نهايتاً بــا آرامش پيروز 
مي‌شود، نه با تندي. رفق و مداراي 
وي، در واقع ســرمايه‌ انســاني 
نظام بود كه اجازه نــداد انقلاب 
در تلاطمات موجــود تحليل برود
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